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 بررسي و تحليل زبان دانشنامه علايي

 *دكتر حميد طاهري

 استاديار زبان و ادب فارسي دانشگاه رازي

                

 چكيده
 

زبان دوره ي     علايي مهمترين اثر فارسي ابن سيناست ويكي از ارزنده ترين مواريث ماندگار              ي دانشنامه
ويژگي هاي زبان نوشتار قرن چهارم وپنجم را نشان              بان دانشنامه مي تواند    ز ررسيب .تكوين آست 

به روي   اين اثر بابي نو    در …روساخت و ’نحو’شيوه يخط وكتابت  ’طابقهدستگاه م  ’دستگاه فعل ’واژگان  .دهد
دانشنامه نمونه ي اعلاي آثار     . درمقاله اي مجزا ومفصل معرفي كرد       مي شايد    ك را ي هر محقق مي گشايد و   

پژوهش حاضر به بسياري ازمختصات وظرافت هاي        گارنده ي اين سطور در    ن .هم موضوع عصر خود آست    
 :مورد زير بسنده مي كند ست يافته آست كه درخور اين مقال به ذكرچندزباني اين اثركهن د

فهم درست وعميق خوانندگان چنين      ’فلسفه وطبيعيات آست   موضوع دانشنامه منطق و     -
ه برا    علم به اين مهم واژه ها وتركيبات        الذا ابن سينا ب    امل درآنهآست ت روگ آثاري در 

ا كند كرده   رطالعه دانشنامه   طريقي در محور همنشيني فراهم آورده آست كه سرعت م           
 .تفكر بيشتري پيش رود مل وأت آست تا خواننده با

 زمان كمتر آست و    دراين اثر بسامد فعل هاي پيشوندي نسبت به مختصه ي عمومي آثار             -
يشوند پ .اين مختصه نيز به اقتضاي موضوع اثر آست        .دارد اسنادي بسيار  فعل هاي ساده و   

فلسفي صرفا   آنجا كه هدف آثار علمي و      از و خشدمفهومي تازه وگاه ثانوي  به فعل مي ب        
 شيخ الرييس فعل هاي ساده را براي اين مقصود برگزيده آست كه بخوبي            ’انتقال پيام آست  

 .ز عهده ي آن بر مي آيندا

اين . دراين اثر ميزان كاربرد واژه هاي عربي نسبت به ديگر آثار همزمان بيشتر آست                    -
ومنطقي  زيادي از آنها اصطلاحات فلسفي    ا تعداد   زير ويژگي نيز به اقتضاي موضوع آست     

 .وعلمي هستند

كاربرد شايسته   ازگي و ت ’معنا’حيث ساخت    واژگان وتركيبات فارسي دانشنامه نيز از       -
آثاردوره ي تكوين بخصوص متون تفسيري به        ين شايستگي درتمام  ا .يتوجه وتحقيق اند  

 .يل خاصي وجود دارددلا

                                              ’               ٨٢٢٢٩٦٤تل’گروه زبان وادب فارسي’دانشكده ادبيات وعلوم انسانيـ   كرمانشاه*

 taheri_x135@yahoo.com:پست الكترونيكي
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 .نامه همچون ديگر آثار مكتوب دوره ي تكوين آست         رسم الخط دانش   شيوه ي كتابت و    -
متن دانشنامه از اين جهت سير       مهمتر اين كه   .واحدي ندارند  حروف الفبا شكل ثابت و    

دوم  نيمه ي  حروف الفباي آن از    دهد چون كه واج ها و      خوبي نشان مي  ب تحول خط را  
 .ثابت تري نسبت به نيمه ي اول متن دارند شكل واحد و اين اثر به بعد

كاربرد هاي   طبيعت زبان قرن پنجم حروف اضافه در معاني هم و          جه به وت  كتاب با  دراين -
 .متعدد دارند كه در متن مقاله به پاره اي از آنها اشاره خواهد شد

 
 :كليد واژه ها

                             جمله’تكرار’ميزان’بسامد’زبان’ساخت’موضوع’دانشنامه’روساخت’تكوين’محور’ نحو’فعل’دستگاه ’واژه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 مقدمه

 :ه پرداخته است، داراي اهداف زير است مقاله حاضر كه به بررسي و تحليل زبان دانشنام

 هدف اصلي اين پژوهش، بررسي و تحليل برخي ويژگي زباني دانشنامه است كه جهت نيل به اين مقصود                   -الف

 .چند مقوله زبان را كه هنگام مطالعه توجه نگارنده را به خود جلب كرده است، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

 يا كناري اين تحقيق اثبات تناسب روساخت يك اثر با موضوع، طرح ذهني و انديشه                  يكي از اهداف فرعي    -ب

 .صاحب اثر است

هاي زبان فارسي قرون چهارم و پنجم در دانشنامه علايي به            اي از ويژگي   هدف فرعي ديگر نشان دادن پاره      -ج  

دادن استعداد و توانايي زبان فارسي در       ترين و مهمترين اثر در موضوع علوم اوايل است و همچنين نشان                عنوان برجسته 

 .بيان موضوعات فلسفي و علمي است

 

 هجري در بخارا به     ٣٧٠او به سال    . ابن سينا بزرگترين چهرة برجستة علم و معرفت در قرن چهارم و پنجم است              

 تاسن هجده سالگي تمام علوم زمانه خود را فرا گرفت و او خود اذعان دارد كه در تمام مدت عمر خود چيزي                        دنيا آمد و  

 تأليف بزرگ و    ٢٥٠هاي خود را در      ها و دانسته   او فراگرفته . دانسته است، نياموخته   بيش از آنچه كه در هجده سالگي مي        

عمدة آثار ابن سينا به زبان عربي است و بندرت درميان            . ستكوچك به پيشگاه دوستداران علم و انديشه عرضه داشته ا          

 ١.آنها به زبان فارسي نيز تأليفاتي دارد همچون دانشنامه علايي كه نخستين كتاب فلسفي نوشته شده به زبان فارسي است

. عياتموضوع آن منطق است و فلسفه و طبي       . دانشنامه علايي يا حكمت علائيه مهمترين اثر فارسي ابوعلي است          

واژگان، ساخت نحوي، دستگاه فعل، مطابقه و تركيب كلمات در محور همنشيني            . اين اثر از نظر زبان بسيار با ارزش است        

 .هاي ارزنده و معناداري است بيانگر مختصات و ويژگي

. تبديلي از زبان قرن چهارم و پنجم هجري در موضوع منطق و فلسفه اس                ترديد دانشنامه ميراث مهم و بي       بي 

هاي عربي اين كتاب نشانگر اثر ترجمه و اقتباس بر آن              بسامد واژگان و تركيب    . آست زباني كه هنوز درحال تكوين بوده     

هاي غيرمسلمان اس به زبان عربي كه يگانه  ث علمي و فرهنگي خطّهترا برگردانده يزيرا تأليفات علوم اوايل عمدتاً . است

درنتيجه هر اثر كه به زبان فارسي يا غيرعربي در موضوعات علوم و             . ر اسلام بود  زبان غالب تمام مولّفات و مترجمات صد      

 .جست هاي بسياري از اين علوم به زبان مقصد راه مي ها و تركيب آمد، اصطلاحات عربي و واژه دانشهاي اوايل پديد مي

اي قابل   ا گوياي خصيصه  در اين اثر گرانسنگ علمي و فرهنگي ايران واژه آرايي، تركيب كلمات و توالي آنه                   

هايي را در محور نشانده است تا سير مطالعه را كُند كند و به اين ترفند                     گويي نويسنده از سرعمد و تأمل واژه        . است



4  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

اين شگرد با آثار عقلي كه دريافتشان دشوارتر از ديگر علوم است، تناسب خوبي دارد                . خواننده را به تفكر و تدبر وادارد      

 .ابن سينا با اين تركيب كلام از رواني متن تا حدودي كاسته است. يافتشان نيازمند تأمل و انديشيدن استزيرا اين آثار در

اي ميان گفتار و نوشتار نبوده است و تقريباً اين دو نمود برجسته زبان                بديهي است كه در عصر ابن سينا فاصله         

ها عمدتاً ساختي مستقيم     جمله. توان دريافت   دانشنامه مي  اين قرابت را از ساخت جملات     . اند نزديكي زيادي با هم داشته    

اين دو ساخت متفاوت نمايشي ديگر از تقارن دو زبان             . شود دارند امّا در برخي موارد ساخت جملات غيرمستقيم مي          

كرد شوند، اين پساپيشي بيانگر كار     اگر اجزاء و اركان كلام بدون ضرورت بلاغي پس و پيش مي             . نوشتار و گفتار است   

طبيعي زبان است زيرا زبان ملفوظ يا مكتوب ظرف تفكر و انديشه آدمي است، روند تفكر و پيام ذهني بسياري اوقات                         

حال ممكن است احساس    . گويد انديشد، سخن مي   يعني آدمي آن طور كه مي     . كند بدون تغيير و تحول در زبان ظهور مي        

 .برمي آوردي ديگر است، درنتيجه آن نياز را بعد از فعل جبران كند كه پيامش محتاج قيد يا مفعول با واسطه يا ركن

گيرد كه البته اين دو نوع       گاهي نيز تقديم و تأخير اجزاء و اركان كلام از روي عمد و غرضي بلاغي صورت مي                  

 چيزي  تغيير در اجزاي كلام به امر اقتضاي حال و ضرورت بلاغي            . جابه جايي را بايد از هم تفكيك كرد و بازشناخت           

  در زبان فارسي  . در دانشنامه هردوگون پس و پيشي را شاهديم        . است و روند طبيعي كاركرد و ظهور زبان چيزي ديگر           

 ذكر فعل در   . فعل مركز ثقل است و قوام جمله بر آن است، آمدن فعل در آغاز يا ميانه كلام بي معني و بي پيام نيست                          

  جابه جايي فعل گاه به قصد كوتاه كردن طول            . ماند ونده در انتظار نمي     پيام دارد و شن     اتمام از   كايتپايان سخن، ح  

 . تأكيد بر مفهوم فعل دارد حال به سلب يا ايجابجملهظاهري كلام است و آمدنش در آغاز 

همان طور كه گفته شد      . هاي تقديم و تأخير در اجزاي كلام اقتضاي حال موضوع است                يكي از ضرورت    

 ن حمل تواند بخوبي از عهده اي     زبان كه ظرف معناست، وقتي مي     . شوند  تأمل و تفكر دريافت مي     موضوعات علوم عقلي به   

هميشه زلالي و رواني و سادگي زبان پسنديده نيست گاهي بايد زبان ناهموار باشد تا . برآيد كه متناسب با آن موضوع باشد

ابن سينا از   .   محور جانشيني   يا محور همنشيني    زهنجارخروج ا آيد جز با     اين تأني به دست نمي    . سير زبان قرين تأني شود    

تواند روند زبان را كُند      ايجاد تنافر و قهر و ناسازگاري بين اجزاي كلام مي         . اين شگرد به نحوي شايسته استفاده كرده است       

از يا ميان كلام، تقديم     ذكر فعل در آغ   . تواند با جابه جايي اجزاء و اركان زنجيره زبان صورت گيرد           كند و گاه اين تنافر مي     

تواند نوعي تنافر و درنتيجه كندي در سخن ايجاد كند و از اين راه                   و تأخير ادات، مفعول با واسطه وديگر اجزاء مي           

 .خواننده را به تأمل وا دارد

تند آوردن فعل هس  .  از رواني كلام كاسته است     ٢پس و پيشي در اجزا و اركان در عبارات برگزيده زير از دانشنامه             

افزودن ياي نكره به موصوف و      . و ذكر مفعول با واسطه بعد از فعل        » جدلي«) ī(آن هم بعد از مصوت      » اند« به صورت   
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همچنين آوردن راي زايد در كلام ـ اگر بتوان آن را زايد خواند ـ               . تغييراتي از اين قبيل مايه ناهمواري عبارات شده است        

 :رندبسزا دادر اين قهر و فرار واژگان سهم 

 و شك نيست كي اول و هرج باوي شمرده آمذ اگر اندر جدل بوند، بهتر                  اند مشهورات و مسلّمات مقدمة قياس جدلي     « 
 ٥٥ص    » اند  كي مشهوراند و مسلم را اندر جدل كي حقند ولكن از جهت آناوفتنذ  رابوذ ولكن نه از جهت آن

 ٩٢ص   »اين را وجود نيست البته« 

 ١٢٣ص  »وي ووي داند آن فعل را و فاعلي خويشتن را هركه فعلي آيد از« 

 ٢ص   » نعمت خويش برم بخجستگيوراچون طاعت و فرمان « 

 ٨٢ص   »تر و همان بعينه جز آن اندازه پذيرد مهكوچكپس شايد كه اندازه پذيرد « 

 ٢١ص »    ا مبادييكي را موضوع خوانند و يكي را آثار ذاتي و يكي ر: مر هر علمي برهاني را سه جيز بوذ « 

 ٢١ص»     . جنانك گويي هيج مردم جاودانه نيستسلب و نفيدوم آن است كه حكم كرده باشند به « 

 ٢٩ص      ».از آن جا گفتاري ديگر لازم آيد هرآينه« 

 ١١ ص    » الوجود پيونددار شود به اسباب كه مادّت و صورت مر جسمهاي طبيعي را زيرا كه ذات واجب جنان « 

تمامي . لات وبندهاي دانشنامه علايي همچون ديگر واحدها ومقولات با موضوع و درونمايه آن تناسب دارد               جم 

از آن جا كه در     . جملات دانشنامه كوتاه هستند و اين ويژگي از مختصات مشترك آثار قرون چهارم و پنجم فارسي است                 

فعل . باشند تدوين اين آثار است، جملات كوتاه مي      اين آثار خبر بر وصف رجحان دارد و تفهيم و تعليم اساس و هدف                 

شود و لزوماً تكرار و بسامد افعال        مركز ثقل جمله است، پس هرچه طول جمله كمتر باشد، سرعت انتقال مفاهيم بيشتر مي              

 و وجه   در دانشنامه علايي از شبه فعل     . كند يابد و تعدد و تنوع فعل در متن تحرك و پويايي متن را تأمين مي                 فزوني مي 

بندها و جملات مستقل هستند و اين استقلال نشان دهنده عدم وجود  ترديد، التزام و                   . توان يافت  اي نمي  وصفي نمونه 

 . خود گوياي نمودي ديگر از تناسب موضوع و شكل استكهشرط در دانشنامه است 

همنشيني جملات دانشنامه   يعني در محور    . هاي جملات دانشنامه، ساخت مستقيم غالب آنهاست       از ديگر ويژگي   

شود ولي گاهي به ضرورت بلاغت و اقتضاي حال، جملات غيرمستقيم            پس و پيشي يا تقدم و تأخير چنداني مشاهده نمي         

پذيرد درجملات غيرمستقيم كه      از روند تفكر جابه جايي در اجزاء واركان صورت مي          پيرويشوند و گاهي به تناسب و        مي

وجود مفعول با واسطه و قيد      .  بيشترين تأخير و تقديم به قيد و مفعول با واسطه تعلق دارد             بسامدشان چندان زياد نيست،   

چون حوزه عملكرد اين دو فعل است و ضرورت اين دو را             . بعد از فعل عمدتاً تابع روند تفكر است تا ضرورت بلاغي           

 .ممكن است گوينده يا نويسنده بعد از ذكر فعل احساس كند
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در اين اثر ميزان جملات خبري بسيار بالاست و همان طور           .  دانشنامه خبري بودن آنهاست    ديگر ويژگي جملات   

در اين كتاب است و اين نيز گوياي همان تناسب آشكار و آشنا بين                ... كه ذكر شد رجحان خبر بر وصف و احساس و            

 .شكل و محتواست

هاي سبكي آن    نشنامه از شاخصه   در دا  ژرف ساخت وجود جملات تكراري نيز چه ازنظر روساخت و چه در            

و اين تكرار غالباً درمصاديق و شواهد و نمودهاي مفاهيم و معاني موردنظر ابن سيناست و گه گاه تكرار جملات                       . است

 .شود هرچند خالي از فايده نيست سبب ملال و خستگي مي

 :كنيم  ر ميبه عنوان مثال شواهدي از متن دانشنامه براي نشان دادن ويژگيهاي ياد شده ذك 

 »نه هرگاه كه آفتاب برآيذ ابر بوذ« / » اگر آفتاب برنيايد روز نبوذ « / » اگر آفتاب برآيذ روز بوذ« 

 

 ١١١ص »زيراكه ذات واجب الوجود پيونددار شود به اسباب« 

 ٢٥ص    »نبود شمار يا جفت يا سبيذ« 

 ٢١ص    »دوم آن است كي حكم همه كرده باشند به سلب و نفي« 

 ٥١ص        »و هميّات آن مقدماتي بوند باطل ولكن سخت قوي اندر نفس« 

 ١٢٣ص   »و هركه فعلي آيد ازوي ووي داند آن فعل را و فاعلي خويشتن را« 

 ٩٢  ص »اين را وجود نيست البته« 

 ٨٢ص       »و اِلّا او را جزوها بوند بي حد« 

 ٨٢ص   »پس شايد كه اندازه پذيرد كوچك« 

 ٥٥ص »اند و مسلّمات مقدمه قياس جدليمشهورات « 

اي  پس هرج ندانيم و خواهيم كي بدانيم به جيزهايي دانيم كي اول ايشان را دانسته باشيم و هرج نادانسته بوذ، به دانسته                      « 
 ٥ص »دانسته شوذ

 ساخت و تركيب دستگاه مطابقة هر اثر حكايت از طرح ذهني و غرض و هدف اصلي نويسنده يا آفريننده آن                       

 را  خالق اثر توان انديشه، فكر، غرض و هدف         به عبارت ديگر از طريق تحليل مسنداليه و مطابقت فعل با آن مي               . دارد

حتي گاهي دستگاه   . به نظر اين جانب هر اثري براي خود دستگاه مطابقه خاصي دارد كه با اثر ديگر تفاوت دارد                  . دريافت

بين تمام اجزاي زبان با      . زبان يك نظام و دستگاه نظام داراست        . ستمطابقت دو اثر از يك نويسنده با هم يكسان ني            

همديگر ارتباط وجود دارد و بين روساخت زبان با ژرف ساخت و در نهايت ذهن و انديشه و طرح ذهني آفريننده آن                          

 .روساخت تناسب، هماهنگي و ارتباط وجود دارد
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صيغه سوم شخص غايب فعل       . يع معناداري هستند   ها و بندهاي دانشنامه داراي توز        مسنداليه و فعل جمله     

بالاترين بسامد را در اين اثر داراست و مسنداليه آن نيز سوم شخص غايب است و پس از آن بالاترين بسامد را مسنداليه                         

اين توزيع در دستگاه    . اند بي جان جمع و بعد مسنداليه جاندار دوم شخص مخاطب و سوم شخص به خود اختصاص داده                

ه با شيوه پرورش تعريف تناسبي بسيار شايسته دارد زيرا موضوع بحث ابن سينا در دانشنامه، قضايا، قياسات، تصور،                    مطابق

تصديق، ماهيت، وجود، صغري، كبري، جوهر، عرض، امكان، وجوب و ذكر شواهدي براي هر مورد از قول اين يا آن يا از 

توانند به صورت مفرد     ها مي  طلبد، زيرا هركدام از اين     نه توزيع را مي   ترديد چنين دستگاه مطابقه و اين گو       قول مخاطب، بي  

و از سويي چون    .  يا باجبار مفرد يا جمع آيد      باختيارتواند مفرد    يا جمع مسنداليه يا موضوع قرار گيرند و درنتيجه فعلر مي          

. امه از بسامد بالايي برخوردارند    هاي ربط يا اسنادي در دانشن      بحث و شيوه طرح مطالب ياد شده تعريف است و خبر، فعل           

توان تاحدي موضوع اين اثر را فهميد و مهمتر از همه يقين كرد كه ميان طرح                 پس از روي اين نمود در دستگاه مطابقه مي        

 :براي نمونه . ذهني و انديشه يك اثر علمي يا هنري يا ادبي با روساخت آن رابطه بسيار مناسبي برقرار است

 ١١ص »مردم جانور است« 

 ١٩ص  »مردم جانور نيست« 

 ٢٢  ص   »نه هر مردم دبير است« 

 ٤١       ص»اما مترادفات آن مقدماتي بوذ كي به گواهي بسيار كس درست شذه بوذ مر خرذ را « 

 ٤٩ص  »مجربات آن مقدمات بوند كي نه به تنهايي خرذ بشايذ دانستن« 

 ٤٩ص » ...دم اما مقدمات اوليّات آن بوذ كي خرذ اول اندر مر« 

كنند مثلاً مقوله قيد در اين اثر ازبسامد          هاي زبان در دانشنامه توجه خواننده را به خود جلب مي            برخي از مقوله   

بود، (اي برخوردارند مثل      قابل توجه  كاربردهاي ربطي    فعل. اسمهاي مبهم كاربرد درخوري دارند    . كمتري برخوردار است  

هاي مختلف حتي مضارع صرف      امروز در صيغه    ها برخلاف  اين فعل . دهند نمي  انجام كه كاري جز اسناد   )است، شود، شد    

شود و باحتمال قوي اين ندرت ناشي        باي زينت به ندرت در آن ديده مي       . در اين اثر زياد است    » گفتن« مشتقات  . شوند مي

اري از متون همدوره دانشنامه حرف      شود و همانند بسي    فعل ماضي استمراري با پيشوند همي صرف مي       . از تأثير لهجه است   

هاي مضارع اين متن ساده هستند يعني بدون          اغلب فعل . ميزان كاربرد فعل مجهول بسيار است      . پيوندد نفي به فعل نمي   

شود و گاه فعل به قرينه حذف         مجهول مي " آمد"يا  " آيد"و فعل مجهول با عنصر مجهول ساز          ) همي(يا  ) مي(و  ) ب(

 .شود مي

هاي پيشوندي متأثر  خردي بسامد فعل. مه فعل پيشوندي كم است وپيشوندهاي فعلي محدود ومعدودند        در دانشنا  

بخشد درنتيجه وقتي موضوع اثري علم يا فلسفه است و            زيرا پيشوند مفهومي ثانوي به فعل مي      . از موضوع دانشنامه است   
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س و عاطفه خواننده، نيازي به پيشوند احساس        قصد نويسندة اين موضوعات صرفاً تفهيم و خبر است نه برانگيختن احسا            

طلبند زيرا هدف و غرض اصلي متون ادبي         هاي پيشوندي بيشتري مي    شود؛ به عكس متون ادبي و تاحدي تاريخي فعل         نمي

 :كنند  شواهد زير به اثبات نكات ياد شده كمك مي. تأثير بر احساسات و عواطف مخاطبان است

 ٢٠        ص». زيد نابيناست يا نه به خانه است يا نه نويسنده است:اگر كسي گويذ كي گفتار ما « 

 ٢٠ص      »  كي موضوع يا لفظي كلي بوذ و يا لفظي جزويدانسته آيذ بايذ كي دانسته آمذجون « 

 ٢٧ص      » كني  و تالي مقدم كني  يا مقدم تالي كنيموضوع   و محمول كنيعكس آن بوذ كي موضوع محمول  حال « 

 ٨٩    ص » محاله ايشان بايند كي موجود بوندولا« 

 ٤٥ص  »بلكه گويند اگر وضعي ماندست بايد كي بگوئي كي... گويند  حكم مر آن جيز را كي اصل همي« 

 ٤٩ص»]بشايذ دانستن[ مجربات آن مقدمات بوند كي به تنهاي خرذ بشايذ دانستن ونه به تنهايي حس « 

 :است » توانستن «مشتقاتد قابل ذكر دارندكه فعل ناقص اغلب آنها هاي تابع نيز بسام در دانشنامه فعل

 ٥١ص  »  جنانك نفس اندر وي به اول كار شك نتواندكردن« 

 ٥٢ و ٥١ص    »هرج به وي اشارت نتوان كردن كي كجاست« 

 ٥٠   ص »هر جيزي كه با وي شك تواند افتادن كسي را« 

 ٥٠ص       »دانذ كي جه بوذ تا به زبان بتوانذ گفتن« 

اين كتاب چون   . ها و اصطلاحات و تركيبات بديع و رسا حائز اهميت بسيار است              دانشنامه ازنظر داشتن واژه   

اين خود نمودي ديگر از مطابقت مفهوم،        . ها واصطلاحاتي را داراست    اولين اثر مدون در فلسفه ومنطق است چنين واژه         

 .مضمون و شكل يك اثر است

. وضوع فلسفه و منطق و طبيعيات از موضوعات اقتباسي و مترجم عالم اسلام است                همان طور كه گفته شد م      

اند و چنان كه     ها اخذ كرده و به زبان عربي برگردانده        مسلمانان اين موضوعات را از يونان و ايران و هند و ديگر سرزمين             

لذا در نوشتن   . ه آن عصر جهان اسلام بود     هاي ابن سينا نيز به زبان عربي است كه زبان علم و انديش              دانيم اغلب نوشته   مي

اين موضوعات علوم و دانشهاي زمان به زبان فارسي بسياري از اصطلاحات و تعابير از زبان عربي به زبان فارسي معادل                       

اين امر سبب شده است كه       . اند ها و اصطلاحات عيناً از عربي به فارسي نقل شده            اند و بسياري ديگر ازواژه      سازي شده 

هاي    واژگان و تركيب    تعدادهرچند  . هاي عربي دانشنامه نسبت به آثار همدوره آن بيشتر باشد             ها و تركيب   د واژه تعدا

 .دانشنامه كم نيستفارسي 

ابن سينا تا حد امكان اين علوم را با اصطلاحات موجود يا برساخته و آفريده خويش به زبان فارسي به مخاطبان                     

اين فرآيند هم از توانايي ابن سينا       .  و گاه عين اصطلاحات عربي را به كار برده است           و شاگردان خود معرفي كرده است     
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سينا را  اعتقاد است كه  نكته جالب در اين آفرينش آن است كه ابن     . دهد حكايت دارد و هم از استعداد زبان فارسي خبر مي         

شوند و دلالت دال بر       ان نام خاص ناميده مي     ها چيزي هست كه بد      ها صرفاً قراردادي نيستند بلكه در وجود پديده         واژه

هيچ چيز مر آن جزوي را آن معني نداذه بوذ بلك او را آن از         « : بلكه  . مدلول خود صرفاً يك دلالت وضعي و ثانوي نيست        
م خود بوذ جنانك به درست بداني كه هيچ جيز مردم را حيوان نكرد و جهار را شمار نكرد و اِلّا اگر آن جيز نبوذي مرد                            

 ٤».بوذي ناحيوان و همجنان جهار بوذي ناشمار و اين محال بوذ

ها و   كند كه افزوني بسامد واژه       هاي زيباي فارسي در دانشنامه اثبات مي          ها و تركيب    وجود خيل انبوه واژه    

 :كنند  ها و اصطلاحات زير اين عقيده را بخوبي اثبات مي واژه. اصطلاحات عربي در آن متأثر از ترجمه است

گر  خانه/ ١١١مردم ص / ١١٤ص) خارج(بيرون  / ١١٢پيوندار ص / ١٣٣پساپيشي ص / ١١٣ص) تقديم تأخير (سي و پيشي    پ

 ...و ) تحول(گردش )/ پدر(پسرگر / گر گل/ ١٠٨ص) بنّا(

شان را   گيرد ولي در كنار آنها معادل عربي       ابن سينا گاهي اصطلاحات برساخته فارسي خود را در متن به كار مي              

 : ترجمه است سبكترديد اين نيز نشان  بي. كند  مينيز ذكر

يكي كجايي كه به تازي اَين       / و اين را چندي خوانند و به تازي كميت         / و اين را چگونگي خوانند و به تازي كيفيت         « 
 ٨٥ ص  »يكي نهاد كه به تازي وضع خوانند/ يكي كَيي كه به تازي متي خوانند/ خوانند

 كند مثل    ري از اصطلاحات فلسفي و منطقي را عيناً از عربي نقل مي                        در دانشنامه ابن سينا بسيا         

 ٥٦      ص»امّا مقدمات و هميات و مشبهات، مقدمات قياسي سوفسطائي و مغالطي بوند« 

 ٥٧ص   »   و هر مقداري مشارك ديگر مقدار مجانس خوذ بوذ يا مباين« 

 :كند  گاهي نيز آنها را به فارسي معادل سازي مي

لاجوهر بودن و   ... ن كلي بودن، جزئي بودن، بقوه بودن، به فعل بودن، هرآينگي بودن، علت بودن، معلول بودن و                   همچو« 
عرض بودن از قبل آن است كه وي هستي است از جهت هستي را نه از جهت چندي را يا جنبش پذيري را اند همجنان                           

 ٧٢     ص»دين مانديكي بودن و بسيار بودن و موافق بودن و مخالف بودن و هرچ ب

ها يا اصطلاحات عربي با مصدر بودن در آفرينش اسم يامصدر            توانست به جاي تركيب واژه     ابن سينا براحتي مي   

اين نيز  . به كار برد  ... بديع، شكل عربي آنها را چون كليت، كثرت، وحدت، حركت يا تحرك، عليت، فعليت، كميت و                    

 .تن آنها و خدمت به شكوفايي زبان فارسي داردحكايت از تلاش ابن سينا براي فارسي ساخ

ها، اصطلاحات و تركيبات عربي را اخذ كرده و به كار برده است نحو زبان فارسي                 شيخ الرئيس درحالي كه واژه    

گاه صفت با موصوف خود      براي مثال هيچ  . ها را بر اساس زبان فارسي از ياد نبرده است           و قواعد تركيب و همنشيني واژه     

بندد، هرچند   هاي جمع فارسي، جمع مي     هاي عربي را با نشانه     يا واژه . كند و هميشه صفت مفرد است و مذكر        نميمطابقت  
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) به جالي كلمه سالبه   (كلي سالب   : از آن جمله است     . جمع مؤنث سالم و جمع مكسر عربي نيز در دانشنامه وجود دارد            

 )٥٩ص(ها  ذاتي) ٥٨ص(، مشاركان )٥٦ص(ها غرضها و قياس) ٥٧ص(خاصيتها ... جزئي موجب، كلي سالب و 

 :كند، به نحو عربي و قواعد صرف آن پاي بند است  امّا وقتي تركيبي را عيناً از عربي نقل مي

 ٢١  ص»اين را موجبه مهمله خوانند/ ٢٠اين را موجبه معدوله خوانند ص/ اين را سالبه معدوله خوانند« 

به كار رفته است و حتي يك مورد         ) اندر(شكل قديميتر خود يعني     همه جا به    ) در(در دانشنامه حرف اضافه     

 .مشاهده نشد) در(شكل متأخر آن 

در اين متن بسامد حروف ربط زياد است علي الخصوص حروف ربطي كه مفهوم تعليل و تبيين دارند چون                       

 ...، زيرا كه و )امّا(حرف 

) مر(گاه حرف    همراه است و هيچ   ) مر(ف غالباً با    اين حر . طلبد در دانشنامه خود تحقيقي مستقل مي     ) را(حرف  

مفهوم ) را(در اين صورت    . را به همراه دارد   ) مر(آيد،   وقتي به آغاز اسم درمي     ) را. (شود مشاهده نمي ) را(بي همراهي   

 .حرف اضافه دارد

 ١١٥ص ».و ديگر مر او را صفتها بسيار است« 

 :آيد  بر سر اسم درمي) مر(بدون ) را(گاهي نيز  

  ١١٥  ص    » مثل و حقيقت وي آن است كه ورا يار نيست« 

 ١١٥ص  »و حقيقت وي آن است كه هستي او را آغاز نيست« 

، )مر(آيد بدون همراهي     بر سر ضمير درمي   ) را(اند و گاهي     شوند با هم   وقتي با اسم صريح همراه مي     ) را(و  ) مر(

 :سازد  در اين صورت گاهي ضمير را مخفف مي

 ١١٤       ص »هاي بسيار بود  واجب الوجود را نشايد كه صفتپس مر« 

 ١١٣     ص» جوهر آن بود كه حقيقت ورا وجود نه اندر موضوع بود نه آن كه ورا وجود است حاصل نه اندر موضوع« 

 ١١١       ص»اگر واجب الوجود مر دو چيز را بودي شك نيست هر يكي را فصلي بود« 

آيد،  دارد و بر سر اسم صريح درمي       ) براي(رود و معني     وم حرف اضافه به كار مي     گاهي كه در مفه   ) را(حرف  

 :گردد  برد و مسنداليه بر آن موخر مي اسم را به اول جمله مي

 ٨٢   ص »و او را به حقيقت خرد نيست« / » شكل اول را ذو فضيلت است« 

 ٣١ص  » هاي شكل نخستين را دو شرط است مر قياس شدن اقتران« 

 ٨٣   ص »ورت جسمي را ضد نيستص« 
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زبان اين دوره در حال تكوين بوده است، لذا بسياري از            . دانشنامه متعلق به قرون چهارم و پنجم هجري است          

هاي  تواند شاخصه  اين كتاب يكي از مهمترين آثاري است كه مي          . توان درآن يافت   هاي زبان دورة تكوين را مي       ويژگي

در دانشنامه حروف شكل ثابت و       . ارسي قرن چهارم و سبك آثار علمي به دست دهد            خوبي را براي شناخت زبان ف      

فارسي هنگام نوشتن به شكل نزديكترين حرف به خود ازنظر شكل            " گ" و" ژ"،  "چ"،  "پ"پايداري ندارد و چهار حرف      

) ك(صورت  و حرف گ به     ) ز(و ژ به صورت     ) ج(و حرف چ به صورت      ) ب(لذا حرف پ به صورت      . شوند نوشته مي 

 .ثبت شده است) كي(به صورت ) كه(خوريم و همه جا  درمتن دانشنامه به انبوه كثيري از ذال معجمه برمي. شود نگاشته مي

. آيد سازد گاه چون ديگر آثار قرن چهارم جدا و گسسته از فعل مي               در اين متن حرف نفي كه فعل را منفي مي           

) تر(صفت تفضيلي عربي با پسوند       . شود ذكر مي ) همي(مراري به همراه    ماضي است . گردد راي زايد در متن مشاهده مي      

. شوند ها مختلف صرف مي    هاي ناقصي چون بودن با ماده ماضي و مضارع در صيغه             فعل. شود تركيب مي ) اوليتر(چون  

اهي دو حرف   آمدن مفعول با واسطه به همر     . افزوني تكرار كلمات و جملات    ). ٨٩و  ١١٥ص(همچون بُود و بُوند، بايند      

كاربرد ضماير شخصي براي    ). از(و  ) براي(،  )به(،  )با(در معني شماري از حروف اضافه چون         ) را(كاربرد حرف   . اضافه

هاي زبان   مراجع غيرانسان و بي جان، اسناد فعل مفرد و گاه جمع به مسنداليه جمع بي روح و بسياري از ديگر ويژگي                        

  :٣كنيم اينك شواهدي را ذكر مي. شود عصر تكوين در دانشنامه يافت مي

 ١٤٧  ص  »گسستگي افزايد اندك اندك و بي آيد اندك اندك آنگه روشنايي همي جنبد و همي چنان كه چون چراغي همي« 

اي  پس هرج ندانيم و خواهيم كي بدانيم به جيزهايي دانيم كي اول ايشان دانسته باشيم و هرج نادانسته بوذ به دانسته                        « 
 ٥      ص»دانسته شوذ

 ١٣٧ص »و نخست وجود مر بسيط را آيد و باز مركب را«  / ٩٠ ص». درست استنهو اين « 

 ٤٩ ص»بوند آن مقدمات مجربات«  / ٤٩ص» بوذ آن مقدماتي مترادفاتامّا « 

 ٣١ص »  بايذ كه موجب بوذايشانهاي شكل نخستين را دو شرط است يكي آن است كه صغراي  و مر قياس شدن اقتران« 

 ٣٩ ص»    برابرنداو كرديم كه هر سه پهلوي مثلثيب . بس بر خط ا«

 عاجز و ناتوان از بيان موضوعات مختلف علمي، فلسفي، ادبي وهنري            عالمرسد هيچ زباني از زبانهاي       به نظرنمي  

 با موضوعات   باشد ولي به عنوان تذكر و آشنايي       هرچند توانمنديها نسبي است وشايد طرح اين نكته ضرورت نداشته         . باشد

ناپذير با زبان عربي پيدا نكرده       مختلف و متنوع آثار بازمانده از زبان فارسي دورة تكوين كه هنوز آميزش و آويزش جدايي               

سازان و   الخصوص شاعران و نويسندگان مهمترين و فعالترين واژه          انديشمندان، محققان و علي    . است، بي فايده نيست    

شايد كسي چنين ادعايي نداشته     . افزايند د و اينان به غنا و توانمندي زبان روز به روز مي             خلّاقان آفرينان هر زباني هستن    

باشد كه آن قدر كه زبان فارسي در عرصه شعر و ادب و بيان احساسات و عواطف ناب انساني تواناست، در بيان                               
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ن بيروني، ذخيره خوارزمشاهي    وجود آثاري چون التفهيم ابوريحا     . موضوعات علوم تجربي، فلسفي و علمي قوي نباشد         

 .الانبيه عن الحقايق الادويه و رسالة نبض و دانشنامه علايي حكايت از توانايي زبان فارسي در بيان موضوعات علمي دارد

تحقيق در دانشنامه و بررسي زبان اين ميراث ارزنده فارسي يكي از براهين گويا و اسناد معتبر استعداد زبان                         

در دانشنامه الفاظ ، تركيبات و تعابير زيبا و خوش تراشي براي مفاهيم         .  و موضوع دانشنامه علايي است     فارسي در بيان نوع   

هاي بسيار ارزنده وگويايي براي موضوعات فوق        ابن سينا در زبان فارسي معادل     . فلسفي، منطقي و علمي وضع شده است      

به هر  . باشد الم اسلام، عربي، كم ندارد بلكه بهتر نيز مي         هاي يگانه زبان علمي ع     آفريده است كه نه تنها چيزي از معادل        

مقدمه كهين به جاي صغري، مقدمه      : شويم نمونه را     صفحه از اين اثر نظر كنيم با انبوهي از اصطلاحات علوم مواجه مي              

صطلاح بسيار  مهين به جاي كبري، هرآينگي به جاي ضروري، جان سخن گويا در برابر نفس ناطقه، اندر رسيدن در برابر ا                   

 ه جاي معروف تصور، گرويدن به جاي تصديق، سه سو براي شكل هندسي مثلث، مايه در مفهوم ماده، شايد بود در ب                        

 ...اصطلاح امكان، جنبش براي حركت، اِنگارش در برابر وهم و فرض، گرد براي شكل هندسي دايره و 

 :متن زير نيز گوياي اين توان و استعداد زبان فارسي است  

          O            O 

و دو جزو يكي برين كنار نهي و يكي بر آن          )  O O O O O(وهم كنيم كي پنج جزو بر يك رده نهاده آيد           « 
 كنار نهي و به     

يك اندازه جنبش ايشان را يك به ديگر رسانيم تا فراز هم آيند شك نيست كي هريكي از آن ميانگين چيزي بريده باشند،                        

اي آن و اِلّا يكي بايد كي بايستد تا آن ديگر بر وي آيد يا هر دو بايستند و نجنبند و هرگز                           اشد و پاره  اي اين شده ب    پاره

فرمان نبرند و خرد داند كه شايد ايشان را به يكديگر فراز بردن تا گرد آيند وآنگاه جزو ميانگين بدو نيمه شود ايشان                            

مان برند آنگه اندر قدرت خداي نيست كه ايشان را به يكديگر رساند تا               گويند كه البته آنجا فرمان نبرند بلكه تا آنجاي فر         

 ٧٨-٧٧ص» .جزو منقسم شود

در دانشنامه همان طور كه گفته شد بسياري از خصوصيات زبان تكوين وجود دارد امّا در اين متن ابدال صامت                      

 .و يا مصوت به صامت يا مصوت ديگر وجود ندارد و اصلاً قابل ذكر نيست

آن جا كه سبك آن مرسل است لذا متن از قيد وزن و قافيه و صنايع شعري علي الخصوص بديع لفظي چون                       از   

هاي  بخشد و گاه به ندرت آرايه      گاهي به تصادف برخي تكرارها موسيقي كلام خاصي به اثرمي          . سجع و جناس آزاد است    

. وان آن را از مختصات زباني يا ادبي اثر قلمداد كردت شعري را در آن شاهديم امّا چون بسامد و تكرار درخوري ندارند نمي         

 :كنم  براي نمونه چند شاهد را ذكر مي

 ٥٩   ص »اين ذات را بخوذي خوذ بوذ« 

 ٥٧ص       »اگر نفس موضوع وي بيذا بوذ فبها و نعم« 
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ابان است، غايت خوشي    و به آنچه ايشان را مشاهده است از كمال و بهاء واجب الوجود كه اندر آئينة جوهر ايشان ت                      « 
 ١٣٢ص »ولذت است و خوشي ايشان به آنچه ورا مشاهداند از واجب الوجود

 ٦٠ص   ».علم منطق علم ترازوست و علمهاي ديگر علم سود و زيان است« 

 

هاي زبان دانشنامه را شايد توانسته باشد        اي از ويژگي   در آخر ذكر اين نكته شايسته است كه اين مقاله تنها پاره             

تواند فراهم آورد اميد است كه اين تحقيق توانسته           شان دهد و بررسي مفصل و كامل آن بي ترديد چندين مقاله را مي                ن

 .باشد فقط امكان انجام چنين پژوهشي را در دانشنامه بنمايد
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 :ها  پانوشــت

 

، برگرفته از صص    ١٣٤٥،   به قلم سيدحسين نصر، ترجمه احمد آرام، انتشارات كتابفروشي سروش           سه حكيم مسلمان،   -١

٣٧-٢٧. 

 به تصحيح و تعليق احمد خراساني، نشر كتابخانه           دانشنامههاي زبان دانشنامه و ذكر شواهد از            در بررسي ويژگي    -٢

 .، استفاده شده است١٣٦٠فارابي، 

ست، مطابق   اگر رسم الخط بعضي از شواهد ذكر شده از دانشنامه با آنچه درخصوص رسم الخط اين اثر گفته شده ا                       -٣

اگرچه نسخه مورد   « : گويد   او در رسم الخط دانشنامه مي     . ناشي از عدم رعايت رسم الخط از سوي مصحح است          . نيست

استفاده چندان قدمت نداشت كه داراي رسم الخط مخصوص بلكه مخالف با رسم الخط امروزي باشد، ولي چون                          

آيد كه رسم الخط نسخ قديمي       ه است، روي هم رفته برمي     رونويسي هريك از نسخ چيزي از رسم الخط قديمي تقليد شد          

 ].مقدمه دانشنامه، ص مد. [ داراي رسمهاي ذيل بوده كه فقط در كتاب منطق براي نمونه رعايت شد

 .١٠، ص دانشنامه علايي-٤

 

 

 

 


